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مقدمــه: فوتبــال ایــران در این صد و ده، بیســت ســالی که 
راه انــدازی مقدماتــی اش می گــذرد زحمتکشــان  از عمــر 
گمنام بســیاری را به خود دیده اســت؛ از امجدالاســام که 
زمین هایش را به مؤسســان امجدیه فروخت تا نســل هژبر 
کــه از اولیــن توپ جمع کن هــای امجدیه بــود و از برف پارو 
کــردن تــا بــاد زدن بــه توپ هــای وســمه ای کارش بــود. از 
کریم ســبیل که اولین رئیس امجدیه بود تا رضا طباطبایی 
گوینــده خوش صــدای امجدیــه اکنــون همگــی در گســتره 

تاریخ دراز به دراز افتاده اند. شاید این گزارش-قصه، ادای 
احترامی است به همه آنها.

 
خودکشی زمین دار امجدیه

 ســیدعبدالله امجدالاســام حالا دیگر 1
اســتخوان هایش پودر شــده است. الان 
که دستخط های نستعلیق سیدعبدالله 
را خطــاب بــه همســرش عزیزالملوک 
می بینــم، از زیبایی اش کف و خون بالا می آورم. اگر او نبود 
پس امجدیه هم نبود که بیش از هشت دهه خاطرات ما را 
به مرگ آلودگی وصله بزند. دنیا آنقدر با زمین دار متمول 
امجدیــه به عنــوان  یــک انقابــی مشــروطه چی و عــکاس 
نســل اولی که خیلی هــا آرزوی تمول او را داشــتند خوب تا 

نکرد که بالاخره با ســیانور خودکشــی کرد. اما به راســتی که 
مــرد مبــارزی چــون او را چه به ســیانور؟ مالــک زمین های 
امجدیــه درســت در همــان ســالی که بنــای امجدیــه را در 
زمین هایش آجر به آجر بالا می بردند و تهرانی ها از شادی 
در پوســت خــود نمی گنجیدند که اســتادیوم دار می شــوند 
راه اختیــاری عــدم را رفــت، بــا این همــه اما تا ابــد نامش 
روی امجدیــه پیر مانــد؛ روی امجدیه ای کــه اتوپیای تاریخ 
ورزش ماســت و زیباتریــن خاطــرات ورزش در دهه هــای 
20 تــا 50 را در قلــب کبود خود نوشــته اســت. هنــوز درباره 
اینکــه او ســیانور را در ســال 1317 از کجــا پیــدا کــرده والله 
مانــده ام. ســیانور و آمیرزا عبــدالله امجدالــوزاره. الله اکبر. 
الله اکبــر از این ســیدعبدالله کــه متولد قزوین بود به ســال 
1257. پــدرش سیدحســین امجدالاســام  او را در ابتــدای 

جوانــی بــه ملک عراق فرســتاد برای تحصیــل دینی تا نور 
دیــده اش درجه اجتهاد دریافــت کرده و به قزوین برگردد. 
برگــردد کــه در قالــب یــک مصلــح اجتماعی، هم نقشــی 
در هدایــت مــردم قزوین بــر عهــده بگیرد و هــم اماک و 
موقوفــات بی شــمار طایفــه شیخ الاســامی ها را اداره کند. 
ســیدعبدالله با ســام و صلوات رفت اما نتوانســت بیشــتر 
از ســه ســال تحصیل در کربای معلی دوام آورد. هنگامی 
کــه دید دیگر هوای آن شــهر با مزاجش ســازگار نیســت به 
قزویــن بازگشــت و پــدر از دیدنش اخــم و تَخم کــرد. او در 
قزویــن به مرور عاشــق و حیران گوشــه های موســیقی ملی 
ایران شــد و به طور پنهانی در محضــر جوادخان تلمذ کرد 
و بــا ایــن ذهن موســیقایی اش بیشــتر از چشــم پــدر افتاد. 
سیدحســین امجدالاســام چنــان علیه پســر متجــدد خود 

خیرمُقدّم مرد نعلبکی به دهن!
 زحمتکشان گمنام نسل قدیم فوتبال ایران 

از امجدالاسلام و طباطبایی تا هژبر و عشقعلی...
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